
ترکیب ســـریال »خـــرس«، فیلـــم »جواهرات 
تراش‌نخـــورده« و مقـــدار زیـــادی »اوزارک« را 
در نظـــر بگیریـــد؛ حاصـــل آن مینـــی‌ ســـریال 
هشـــت ‌قســـمتی‌ای اســـت کـــه بـــا تصویـــری 
پرهیاهـــو و چرکیـــن از نیویـــورک، داســـتان 
دو بـــرادر را، در مســـیرِ ســـقوطی غم‌انگیـــز 
دنبال می‌کند؛ ســـقوطی پرکشـــش به ســـوی 
نابـــودی. نتفلیکـــس بـــا »خرگـــوش ســـیاه« 
پرتـــره‌ای از پیوندهای بـــرادری را ارائه می‌دهد 
کـــه به همـــان اندازه نجـــات می‌دهـــد و نابود 
می‌کند...ساخته زک بیلین )فیلمنامه‌ نویس 
نامزد اســـکار( و کیت ساســـمن، بـــا اجراهای 
درخشـــان »جـــود لا« و »جیســـون بیتمـــن«، 
بـــا روایـــت خانواده‌هـــای از هـــم گسســـته، 
تجارت‌هـــای بد با آدم‌های بدتـــر و چرخه‌های 
بی پایـــان جنایت در نیویورکِ شـــبانه، درامی 
پرتنـــش‌ و نفس‌گیـــر را بـــه تصویر می کشـــد.

جیـــک فریدکین )جـــود لا( صاحب رســـتوران 
»خرگـــوش ســـیاه« در منهتنِ پاییـــن، نزدیک 
پـــل بروکلین اســـت. همـــه‌ چیز خـــوب به نظر 
می‌رســـد؛ پس از نقد درخشـــان منتقد ارشـــد 
نیویـــورک تایمز، رســـتوران به ســـطح تـــازه‌ای 
از اعتبار و شـــهرت می‌رســـد. جیک همـــراه با 
سرآشـــپز ســـتاره‌اش، روکســـی )آماکا اوکافور(، 
و کارکنـــان جشـــن می‌گیـــرد و خـــب افتتـــاح 
رســـتوران دیگـــری در هتل فور ســـیزنز را اعلام 
می‌کند...زندگـــی بـــرای جیـــک خـــوب به نظر 
می‌رســـد، امـــا لبخندهایـــش خیلـــی زود بـــه 
اخم‌هایـــی ماندگار  بدل می‌شـــوند، زیرا بهمنِ 
مشکلات حرفه‌ای و شـــخصی هر لحظه او را در 
بـــر می‌گیرد وقتـــی در کنار تـــرک ناگهانی مدیر 
کافه، آنـــا )ابی لی(، برادرش وینس )جیســـون 
بیتمـــن( هـــم بـــه نیویـــورک بازمی‌گـــردد؛ این 
دو زمانـــی شـــریک رســـتوران بودنـــد، اما همه‌ 
چیـــز پـــس از اعتیادهـــای وینس بـــه مخدر و 
شـــرط بندی، به جهنم کشـــیده شـــد و جیک 
مجبور شـــد ســـهم او را بخـــرد و از کســـب ‌و کار 
کنار بگذارد. حالا جیک آراســـته، شـــیک و آرام 
اســـت؛ وینس برعکس، ژولیده، خشـــن و غیر 
قابـــل ‌پیش‌بینـــی. اما آن‌هـــا برادرنـــد، و پیوند 
خانوادگی، جیـــک را وادار می‌کند وقتی وینس 

ناامیدانه کمک می‌خواهـــد، او را بپذیرد. البته 
از همـــان ابتدا روشـــن اســـت کـــه وینس مثل 
بمب ســـاعتیِ پر از دردسر اســـت؛ و این زمانی 
آشـــکارتر می‌شـــود که وینـــس بلافاصلـــه با دو 
قلدر و بدهی ۱۴۰ هزار دلاری روبرو می شـــود...
هیـــچ‌ کـــدام از برادران پـــول ندارنـــد و فروش 
خانـــه مادری هـــم راه ‌حـــل نیســـت؛ وینس و 
جیک چگونه بدون از دســـت دادن همه ‌چیز، 

دوام خواهنـــد آورد؟
این فقط نقطه شروع ســـریالی است که در هر 
قســـمت بدبیـــاری روی بدبیاری می‌گـــذارد. در 
رستوران، مشکلات پرســـنلی، خبرنگار فضول 
و تنـــش عاشـــقانه میـــان جیک، طراح اســـتل 
)کلوپاترا کولمن( و وس )ســـوپه دیریسو(، یکی 
از شـــرکای رســـتوران، وجـــود دارد. درگیـــری با 
سرآشپز روکســـی هم هست. از ســـویی دیگر، 
وینـــس دختـــری دارد که تـــاش می‌کنـــد با او 
ارتباط برقرار کند. علاوه بر اینها، ســـه گانگستر 
بی‌رحم )تروی کوتســـور، کریس کوی و فارست 
وبـــر( هـــم هســـتند که تـــا زمانـــی کـــه وینس 
۱۴۰ هـــزار دلار را پرداخـــت نکنـــد، دســـت‌بردار 
نیســـتند؛ ناگزیر، جیک هم به دردسر کشیده 
می‌شـــود و چهره‌ای حتی تاریک‌تر و بی‌ثبات‌تر 
از آنچه انتظار می‌رفت، آشـــکار می‌کند. نتیجه 

 آغاز اکران مستندی موسیقایی 
از مرتضی پاشایی

یی  ســـینما مســـتند  فیلـــم 
بـــه  لذیـــذ، مبتـــذل«  »زیبـــا، 
کارگردانـــی امیررضا جـــوادی و 
تهیه‌کنندگـــی فاطمـــه وکیـــل 
در  آذر   ۱۲ چهارشـــنبه  روز  از 
سینماهای منتخب گروه »هنر 

و تجربـــه« اکـــران می‌شـــود.

فیلـــم مســـتند ســـینمایی »زیبـــا، لذیـــذ، مبتـــذل« بـــا دســـتمایه 
قـــراردادن ماجرای تشـــییع پیکـــر مرتضی پاشـــایی خواننـــده پاپ 
و موضع‌گیـــری جنجالـــی یوســـف اباذری اســـتاد جامعه‌شناســـی 
دانشـــگاه تهـــران کـــه آثـــار وی را مبتذل خوانـــده بود، می‌کوشـــد 
ابعاد پرســـش از امـــکان ارزش‌گـــذاری آثار هنر موســـیقی را عمق و 
گسترش دهد. در این مستند بررســـی عوامل اثرگذار بر داوری آثار 
هنری از طریـــق طرح آرای موافـــق و مخالـــف و از منظر حوزه‌های 
مختلفـــی همچون فلســـفه هنر، جامعه‌شناســـی، انسان‌شناســـی 
و روان‌شناســـی انجام می‌شـــود. در این مســـتند شـــخصیت‌هایی 
همچون احمـــد پژمـــان، علی رهبری، ساســـان فاطمی، حســـین 
علیزاده، مصطفی ملکیان، کامبیز روشـــن‌روان، امیـــر مازیار، ناصر 
 فکوهـــی، آذرخش مکـــری، مرتضـــی مردیهـــا، و... حضـــور دارند.

مراســـم رونمایی مســـتند »زیبا، لذیذ، مبتذل« روز دوشـــنبه ۱۰ آذر 
در پردیس ســـینمایی چارســـو برگزار می‌شود.

 

 همخوانی سرود »خورشید نمی‌سوزد« 
با حضور پویانفر و ۲ هزار نوجوان

و  ن  نـــوگلا رگ  بـــز ع  جتمـــا ا
نوجوانـــان فاطمـــی بـــا حضور 
و  نفـــر  یا پو حســـین  محمد
رونمایـــی از ســـرود »خورشـــید 

شـــد. برگـــزار  نمی‌ســـوزد« 

بـــان  آ  ۳۰ جمعـــه  وز  ر عصـــر 
۱۴۰۴ اجتمـــاع بـــزرگ نـــوگلان و نوجوانـــان فاطمـــی بـــا حضـــور 
‌۲هـــزار تـــن از نـــوگلان و نوجوانـــان فاطمـــی در آســـتان مقـــدس 
امـــام‌زاده صالـــح تجریـــش برگـــزار شـــد. در ایـــن اجتمـــاع بزرگ 
ســـرود »خورشـــید نمی‌ســـوزد« با مداحـــی محمدحســـین پویانفر 
رونمایـــی و اجـــرا شـــد. اجتماعـــی متشـــکل از ۲ هـــزار نـــوگل و 
نوجـــوان فاطمـــی از ســـاعت ۱۵ در حیـــاط آســـتان امـــام‌زاده 
صالـــح تجریـــش گـــرد هـــم آمدنـــد تـــا پـــس از تـــاوت آیاتـــی از 
قـــرآن کریـــم، برنامـــه را به طور رســـمی آغـــاز کنند. تـــاوت قرآن 
 در ایـــن برنامـــه برعهـــده گـــروه تواشـــیح سبیل‌الرشـــاد بـــود.

پویانفر در این مراســـم ســـرود »خورشـــید نمی‌ســـوزد« را با نوگلان 
و نوجوانـــان فاطمـــی همخوانی کـــرد. از نکات جالب این مراســـم 

همراهـــی و همخوانی بچه‌هـــای حاضر در مراســـم بود.
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فرهنگی

روایت یک فروپاشی
خودویرانگـــری همچون ســـوختی فناناپذیر در »خرگوش ســـیاه« جریان دارد و 
آن را بی‌وقفـــه تـــا مرز تاریکی بـــه پیش می بـــرد و جرقه میـــان »لا« و »بیتمن« 
بـــه آن نفـــس می‌دهد. بـــه‌ ویـــژه بیتمن کـــه حس شـــوخ‌ طبعی خلع‌ ســـاح‌ 
کننـــده‌ای را بـــه کار می‌گیرد، تـــرس را خراش مـــی‌ دهـــد و آن را می‌پیچاند، تا 
هوایی وارد شـــود. با همه اینها، هر انتخابی همچون ترکِ دیگری در پیوندهای 
خانوادگی اســـت؛ آنجایی که وفـــاداری و برادری نجات دهنده نیســـت و گاهی 
در یـــک لحظـــه‌ای همه‌ چیز را می ســـوزاند، شـــما را بـــه ســـیاهچاله ای تاریک 
می‌کشـــاند؛ همان جایـــی که پیوندهـــای خونی همچـــون طناب هـــای دار به 
دور گـــردن، گـــره می خورند و تنهـــا حقیقتی کـــه در پایان، به انتظار نشســـته، 
ایـــن اســـت که خانـــواده به همان شـــدت کـــه پیونـــد می‌دهد، می‌شـــکند. در 
نهایـــت آنچه باقـــی می‌ماند روایت فروپاشـــی آدم‌هایی اســـت کـــه محکوم به 
انتخاب‌های اشـــتباه‌اند؛ انتخاب هایـــی که نمی‌تواننـــد از آن بگریزند، پس به 

ناچار، آهســـته فـــرو می‌ریزند. 

برش

آنکـــه، هـــر تصمیـــم نادرســـتِ شـــخصیت‌ها، 
گودالـــی عمیق‌تـــر در دل درام ایجـــاد می‌کنـــد 
که تـــا مدتی پـــس از پایـــان هر قســـمت، باقی 
می‌مانـــد. در ایـــن میـــان، جـــود لا و جیســـون 
بیتمن بـــه‌ خوبـــی رابطه بـــرادری را بـــه تصویر 
کشـــیدند؛ با شـــوخی‌های بامـــزه و مشـــاجرات 
کودکانه که عشـــق و کینه متقابل شـــان را عیان 
مـــی کند. با همـــه این هـــا، ایـــن دو، حتی وقتی 
یکدیگر را آزار می‌دهند و می‌رنجانند، حتی وقتی 
در کینـــه و تلخی می‌جوشـــند، ماننـــد توپ‌های 
دو ســـوی گهـــواره نیوتن‌انـــد؛ هرکـــدام ضربه‌ای 
به دیگـــری می‌زننـــد و نمی‌توانند از پیوندشـــان 
بگریزنـــد. به عبـــارت بهتـــر، این رابطه، ســـتون 
فقرات »خرگوش ســـیاه« اســـت و همه اتفاقات، 
پس از بازگشـــت دوبـــاره وینس، فوریـــت و وزن 
عاطفی پیدا می‌کند؛ از افشـــای رازهای بی‌شمار 

تـــا مواجهه با مانکوســـو )تروی کوتســـور(.
در همین راســـتا، پیرنگ طراحی شده، زیرکانه 
همه خرده داســـتان ها را لایه‌لایـــه می‌چیند، تا 
ما عمدتاً به بـــرادران اهمیت بدهیم، در حالی 
کـــه همزمـــان ســـایر روابـــط و خیانت‌هـــا نیز، 
درون زمین بازی »خرگوش ســـیاه« گســـترش 
می‌یابنـــد؛ اســـتل، طـــراح کلـــوب که بـــا وس، 
درگیـــر اســـت...آماکا سرآشـــپز جاه‌طلـــب که 
مصمم است از آشفتگی فریدکین‌ها بگریزد...

جـــو مانکوســـویِ نزول‌ خـــوار که طنـــاب را دور 
گـــردن وینـــس محکم‌تـــر می‌کند...همـــه این 
خرده داســـتان ها، پر از لبه‌های تیز و پتانسیلِ 
آشـــفتگی انـــد. البته حاشـــیه‌ها هـــم اهمیت 
دارنـــد: تونـــی در آشـــپزخانه، آدم‌های خشـــن 
مانکوسو، جولز زابلونسکی )هنرمند مشکوک( 
و مورگان اسپکتور به‌عنوان دستیارش کمپبل، 
و هتیئن پـــارک در نقش کارآگاه الن ســـونگ...

همگـــی مانند توپ هـــای رنگارنگ بیلیـــارد، در 
زمین بازی، ضربـــه می زنند، ضربـــه می خورند 
و شـــاید در حفره بلغزند...اما کشـــش گرانشیِ 
مرکز میـــز، متعلق به برادران اســـت. »جود لا« 
عالی اســـت؛ مردی شـــکننده، له ‌شـــده زیر بار 
بدهی‌ها و گذشـــته. با این حـــال بیتمن، چراغ 
تنشِ ســـریال را روشـــن نگه می دارد و اجرایی 
قانـــع‌ کننده ارائه می‌دهد؛ به گونه ای که شـــما 
بـــاور می‌کنید این مـــرد، یک بازنده پنج‌ســـتاره 
اســـت؛ معتاد، کلاهبردار، بـــار اضافی، یک توپ 
ویرانگر انســـانی...با همه اینها، هنوز کورسویی 
از انســـانیت دارد؛ این تناقضِ دافعـــه ‌برانگیز و 
در عیـــن حال همدلانـــه، به »خرگوش ســـیاه« 
نیرویـــی مضاعـــف می‌دهد و تضمیـــن می‌کند 
وینـــس به همـــان انـــدازه کـــه مخرب اســـت، 

می‌توانـــد جذاب هم باشـــد.
 منابع: در روزنامه موجود است


